
اوقات سخت ایلان ماسک

ایلان ماســک آخر هفته را در مارئه‏لاگــو با دونالد ترامپ 
رئیس‏جمهــور آمریــکا گذرانــد. درحالی‏کــه ماســک 
ساعت‏های زیادی را با ترامپ می‏گذراند، سه شرکت‏اش 
با چالش‏های زیادی روبه‏رو می‏شــوند. در روزهای اخیر، 
ارزش سهام شرکت تسلا با مدیریت ایلان ماسک، حدود 
۱۵ درصد کاهش یافته و این موضوع باعث شد او در سال 
2025 بیش از 40 درصد زیان کند. همچنین این کاهش 
حدود 127 میلیارد دلار از ارزش بازار او را از بین برد و تسلا 
تمام ســودهای خود را از زمان انتخــاب دونالد ترامپ در 

نوامبر از دست داد. 
خود ایلان ماســک هم در مصاحبه‏ای با فاکس‏نیوز 
اذعان کرد، او »به سختی« شرکت‏هایش را اداره می‏کند 
درحالی‏کــه همچنین در دولت ترامــپ هم کار می‏کند. 
دارایی خالص ماسک طی یک‏روز 30 میلیارد دلار ریزش 
کرد. با این اتفاق دونالد ترامپ اما پشت رفیق‏اش را خالی 
نکرد و روز بعدش اعلام کرد که او یک ماشین تسلا خواهد 
خریــد. رئیس‏جمهور آمریکا در شــبکه اجتماعی تروث 
نوشته است: »ایلان ماسک برای کمک به کشور ما خطر 
را به‏جان خرید و کاری خارق‏العــاده انجام داد! من برای 
نشــان دادن حمایتم از ماســک که یــک آمریکایی واقعاً 

بی‏نظیر است، فردا یک ماشین تسلا خواهم خرید.«
زمانی که ترامپ در نوامبر در انتخابات ریاست‏جمهوری 
برنده شــد، بســیاری از ســهامداران فکــر می‏کردند که 
نزدیکی ماسک به ترامپ می‏تواند با آسان کردن مقررات، 
جلب حمایت کاخ سفید و حذف یارانه‏هایی که به رقبای 
تسلا کمک می‏کند، به‏نفع این شرکت باشد. اما واقعیت 
چیز دیگری بود؛ فروش‏ها به‏خصوص در اروپا سقوط کرد و 
بعضی از تحلیل‏ها می‏گویند، این موضوع ارتباط مستقیم 
 ـهم در  با رقابت در بازار و غوطه‏ور شدن ماسک در سیاست 

 ـداشته است.  آمریکا، هم در خارج از کشور 
خودروها و نمایشــگاه‏های تسلا نیز هدف معترضان 
و در برخی موارد، خشــونت بوده اســت. اوایــل این ماه 
یک ایســتگاه شارژ تسلا در بوستون به آتش کشیده شد 
و شخصی به سمت نمایندگی تسلا در اورگان تیراندازی 
کرد. مالکان تسلا در شبکه‏های اجتماعی ادعا می‏کنند 

که خودروهای آن‏ها نیز هدف قرار گرفته است.
ماســک با بازنشــر نظــرات حمایتی، درباره تســا و 
خودروهایش و تشکر از مردم به‏خاطر حمایت‏شان، پاسخ 
داده اســت. او فعالان لیبرال ازجمله جورج ســوروس را 

مسئول این حملات می‏داند.
ترامپ همچنین درباره این اتفاق در شبکه اجتماعی 
تروث مدعی شــده اســت که چپ‏گرایان رادیکال به‏طور 
»غیرقانونی« تلاش در بایکوت این شــرکت برای »حمله 
 ـهستند.   ـصاحب تســا  و ضربه زدن« به ایلان ماســک 
بعد از حرف‏های ترامپ‌، ســهام تســا حدود پنج درصد 
در دادوســتدهای پیش‏بازار افزایش داشــت.  بااین‏حال 
تحلیلگران ســهام می‏گوینــد که دلیــل اصلی عملکرد 
ضعیف ســهام به‏دلیل ترس از دستیابی تسلا به اهداف 
تولید و کاهش فروش در ســال گذشــته اســت. به گفته 
تحلیلگران، سیاست‏های اقتصادی خود ترامپ در مورد 
تعرفه‏ها نیز ســرمایه‏گذاران را دلواپس می‏کند. بازارهای 
ایالات‏متحده و آســیا روز دوشــنبه با فروش سهام توسط 
ســرمایه‏گذاران، به‏دلیل نگرانی در مورد تأثیر اقتصادی 
تعرفه‏های ترامپ، سقوط کردند. این امر پس از آن صورت 
گرفت که رئیس‏جمهور ایالات‏متحده به رکود بالقوه آمریکا 
اشاره کرد و در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که بزرگ‏ترین 

اقتصاد جهان در »دوره گذار« است.
در طــول فروش، ســهام شــرکت‏ها فنــاوری به‏طور 
قابل‏توجهی سقوط کرد و سهام تسلا 15/4 درصد کاهش 
یافت. سایر شرکت‏ها ازجمله انویدیا، متا، آمازون و آلفابت 

نیز کاهش شدیدی را تجربه کردند.
باوجود اظهارات او، سیاست‏های ترامپ تاکنون برای 
محدودکردن فروش خودروهای برقی طراحی شده است، 
ازجمله لغو دســتور ســال 2021 رئیس‏جمهور ســابق، 
جو بایدن، مبنی بر این‏که نیمــی از فروش خودرو باید تا 
ســال 2030، خودروهای الکتریکی باشد و بودجه‏های 
خرج‏نشــده‏ی دولتی برای ایســتگاه‏های شارژ متوقف 
شــود. حالا ماسک با چالش‏های زیادی دست‏وپنجه نرم 
می‏کند و سهام‏های تسلا به همان سطح قبل از انتخابات 

ریاست‏جمهوری بازگشته است. 
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همگانی کردن سفر به میانجی فناوری
گفت‏وگو با احمد ایزدپور مدیرعامل جاباما درباره طرح توسعه گردشگری در ایران

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گــروه فنــاوری: سال‏هاســت گفته می‏شــود ایــران به‌عنوان 
ســرزمینی چهار فصل می‏تواند گردشگرانی را از سراسر دنیا به 
خود جذب کند؛ اما نتیجه آن‌که، نه‏تنها ورود گردشگران خارجی 
به دلایل مختلف طی ســال‏های اخیر کاهش داشــته، بلکه با 
کاهش یافتن قدرت اقتصادی ایرانیان، گردشگری داخلی نیز 
حال و روز مناسبی ندارد و همان گردشگران نیز دائماً به مقاصد 
تکراری ســفر می‏کنند. به‌گونه‏ای‌که در ایام تعطیل، جاده‏های 
منتهی به شمال کشــور با ترافیک سنگین مواجه می‏شود و در 
گوشه‏وکنار شهرهای شمالی، تصاویر ناخوشایندی از کمپ‏های 
بی‏رویه به چشــم می‏آید. اتفاقی که به زیســت روزمره مردم این 
نواحی و محیط‌زیست این منطقه آســیب وارد کرده است. این 
در حالی است که فعالان حوزه گردشگری بارها از مقاصد کمتر 
شناخته‏شده‏ای سخن به میان آورده‏اند که می‏توانند برای سفر 
جذاب‏تــر، هیجان‏انگیزتر و پر از تجربیات جدیدتر باشــند. اما 
مشکل تنها ناشناخته بودن یا عدم استقبال جامعه از این مقاصد 
متفاوت نیست، بلکه برخی از این مناطق نیز از نظر فرهنگی و 

اقتصادی، آمادگی پذیرش و میزبانی از مسافران را ندارند. 
در ایــن میان جاباما که پیش‏تر تنهــا در زمینه رزرو اقامتگاه 
مشغول بود، حوزه فعالیت‌اش را گسترش داده و تورهای تجربه 
محــور برگزار می‏کنــد. تورهایی کــه طی آن افــراد با تجربیات 
و مناطــق جدید مواجه می‏شــوند و به ســفر به گونــه‏ای دیگر 
می‏نگرند. ازسویی‌دیگر، این کسب‏و‏کار تلاش می‏کند تا با توسعه 
این مناطق، فضا را برای حضور گردشگر مساعد کنند. نمونه‏اش 
هم تور بوموســی اســت که اخیــراً امــکان آن در جاباما ایجاد 
شده؛ سفری که از بندر کنگ و خمیر می‏گذرد. احمد ایزدپور، 
مدیرعامل جاباما می‏گوید در این مدل جدید، توســعه بوم‏ها در 
حوزه گردشگری را مدنظر دارند. توسعه‏ای که اگر اتفاق بیفتد، 
قطعاً جاباما اولین کسب‏و‏کاری خواهد بود که از آن سود می‏برد و 

به مردم منطقه نیز سود می‏رساند.

آینده خلق‏شده در برابر آینده پیش‏فرض �
ایده توســعه بوم‏ها و ســفرهای تجربه‏گــرا، چنان‌که ایزدپور 
می‏گوید، از یک ناآرامی درونی نشــأت می‏گیرد. احساســی که 
می‏خواهد نظم ناکارآمد موجود را بر هم زند و نظم نوینی را حاکم 
کنــد. او در این باره می‏گوید: »به‏تجربه دیــده‏ام که هر آدمی با 
یکســری ویژگی شخصی به دنیا می‏آید و بزرگ می‏شود؛ در تیم 
مــا و خود من، یک ناآرامی و تــاش برای برهم‏زدن نظم موجود 
می‏بینم که ســعی کرده‏ایم این ویژگی در جاباما نیز نمود یابد. 
زمانی که داشــتیم مأموریت جاباما را می‏نوشــتیم، آورده‏ایم که 

ما با مهجور بودن هیچ بومی کنار نمی‏آییم. حتی ننوشته‏ایم ما 
بوم‏های مهجور را آباد می‏کنیــم. در ذهن من کلمات تصادفی 
انتخاب نمی‏شــوند. این »کنار نمی‏آییم«، »پایش می‏ایستیم« 
و عباراتی از این دســت از یک ناآرامی شــخصی-جمعی ناشی 
می‏شــود و فکر می‏کنم بنا بر نوع زیست هر شخصی، یکسری 
موضوعــات اهمیت پیدا می‏کنند. مثلًا مــن زندگی در منطقه 
روستایی و محرومیت را دیده‏ام و پتانسیل‏هایش را نیز می‏دانم. 
در زمان دانشــجویی در یکی از سازمان‏های مردم‏نهاد فعالیت 

داشتم و در خاک‏سفید و دروازه‌غار کار کرده‏ام.«
ایزدپور البته این مسئله را انکار نمی‏کند که پایه و اساس هر 
کسب‏و‏کار اقتصادی را منافع شخصی و جمعی شکل می‏دهند 
و جاباما نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما این نفع شخصی 
نمی‏تواند تا ابد نقش موتور پیشــران را ایفا کند. او درباره چرایی 
برنامه‏های جدیدشان در جاباما می‏افزاید: »آن روح ناآرام جمعی 
در جاباما به ما می‏گوید، می‏توانیم به فلان منطقه فرصتی بدهیم 
و آینده‏ای را در آنجــا محقق کنیم که بدون ما قرار نبوده تحقق 
یابد. این می‏تواند انگیزه و موتور پیشران ما باشد تا در کنار همه 
منافعی که قرار اســت با فعالیت‏مان برای خــود و همکاران‏مان 
خلق کنیم، چنین پــروژه‏ای را نیز پیش ببریم. گاهی بعضی‏ها 
روی این کار برچســب ایران‏دوستی یا توسعه‏گرایی می‏زنند؛ نه 
اینکه نتوان این پــروژه را ذیل چنین مفاهیمی ترجمه کرد، اما 
شخصاً احساس می‏کنم این واژه‏ها نمی‏توانند حس واقعی‏ام را 
تعریف کنند. من در دوران کودکی هم دوست داشتم چیزهایی 
را که خراب هســتند، درست کنم. حالا در مقابلم بوم‏هایی قرار 
دارند کــه با وجود پتانسیل‏هایشــان مهجور مانده‏انــد و آینده 
پیش‏فرض‏شان هم ماندن در همین وضعیت است. از اینکه این 
قابلیت را دارم کــه می‏توانم این آینده پیش‏فرض را تغییر دهم، 

لذت می‏برم.«
مدیرعامــل جاباما منظــورش از ناآرامی و جوشــش درونی 
در این پروژه را ســاختن آینــده‏ای تعریف می‏کند که احقاق آن 
دست‏نیافتنی به‏نظر می‏رسیده. کاری که نیازمند استمرار و تعهد 
جمعی اســت. او آینده پیش‏فرض را در مقابل آینده خلق‏شده 
می‏بیند و معتقد اســت هرچند این آینده امروز شــکل روشن و 
مشــخصی ندارد، اما صحبت درباره آن بدون اینکه اقدامی در 
راســتای خلقش انجام داده باشیم، معنایی ندارد. برای همین 
وقتی جاباما می‏خواهد آینده پیش‏فرض بوموسی را تغییر دهد 
و آینده جدیدی برایش خلق کند، قــدم اول را امروز برمی‏دارد؛ 
»آن آینده خلق‏شده باید به نوع عملکرد امروزت رنگ و بو دهد. 
اگر من می‏گویم آینده بوموســی تغییر می‏کند، همین حالا به 

بوموسی تور می‏فرستم، فعالیت‏هایم را تنظیم می‏کنم و برای آن 
تلاش می‏کنم.«

بوم‏های بسیاری وجود دارند که به‌رغم پتانسیل‏های بسیار، از 
گردشگری سهمی ندارند؛ »توزیع مسافر بیشتر در شمال کشور 
است. 80 درصد سفرها به 34 شهر انجام می‏شود. درحالی‌که 
در همین چهارمحال‌وبختیاری و کوهرنگ، 21 درصد آب کشور 
تأمین می‏شــود، پتانســیل طبیعی فوق‏العاده‏ای وجود دارد و 
ییلاق ایل بختیاری نیز هست. اما چه کسی اینها را می‏شناسد؟ 

این منطقه چند گردشگر در طول سال دارد؟« 

پروژه مسیر ایران �
اما چرا حالا؟ چه چیز باعث شده امروز جاباما به فکر توسعه 
بوم‏ها و استفاده از پتانسیل آنها بیفتد؟ ایزدپور توضیح می‏دهد: 
»ما هم مثل هر کســب‏و‏کار دیگری ســه، چهار سال ابتدایی را 
درگیر آزمــون و خطا و تلاش برای بقا بودیــم. خاصه آنکه ما در 
شــرایطی کارمان را شــروع کردیم که فقط مانده بود ســنگ از 
آســمان ببارد. هم کرونا شــد، هم شرایط ســختی در 1400 و 
1401 تجربــه کردیم و... طی همین ســال‏ها تلاش می‏کردیم 
خود را کســب‏و‏کاری سرپا و در حال رشد نشــان داده و آگاهی 
از برند را افزایش دهیم. اگر چهار ســال پیش من از بوموســی و 
آینده خلق‏شــده این جزیره حرف می‏زدم، بی‏پایه و اساس بود، 
زیــرا در آن زمــان برای ایــن آینده خلق‏شــده کاری نمی‏کردم. 
شــخصاً معتقدم اگر کلامی می‏گوییم، آن کلام باید همان روز 
در رفتارمان منعکس شــود؛ در راهش قدم گذاشته باشیم. اگر 
امروز از بوموسی حرف بزنم و حداقل یک تور به آنجا نبرده باشم، 
هیچ تفاوتی با آن بوروکراتی که به بوموسی می‏رود و عکس‌اش را 

می‏گیرد و روبان‌اش را قیچی می‏کند و برمی‏گردد، ندارم.« 
او البته بوموســی را ذیل پروژه‏ای بزرگ‏تر معرفی می‏کند که 
در ســال آینده روی آن تمرکز خواهند کرد و نامش را نیز »مسیر 
ایران« گذاشته‏اند؛ »ما یک کسب‏‏وکار مرکزی داریم که در حال 
پول درآوردن است. از سویی بوم‏های بسیاری در ایران وجود دارد 
که طبق آینده پیش‏فرض‏شان، هیچ‏جایی در توسعه گردشگری 
ندارند، درصورتی‌که دارای پتانسیل‏های فراوان ‏هستند. در این 
میان، تلاش ما بر این است که از درآمد حاصل از بیزینس مرکزی 
که از قضا رشد کرده و توانسته‏ایم توسعه ااقتصادی بسازیم و از 
پــس هزینه‏هایمان هم برآییم، بــرای پروژه‏های بلندمدت‏تری 
سرمایه‏گذاری کنیم. حالا چرا می‏گوییم مسیر؟ چون می‏گوییم 
اگر در این استان بخواهد گردشگری رواج بیابد، چند شهر باید 

درگیر باشند و بر این اساس، مسیری را تعریف می‏کنیم.«

گزارشگر هم‌میهن
زینب کاظم‌خواه

مفهومی در پلتفرم 
داریم که به آن 
 critical mass

می‏گوییم به‌معنای 
جِرم بحرانی. تعریف 

آن در فیزیک 
هسته‏ای، حداقل ماده 
شکاف‏پذیر است که 

در آن یک زنجیره 
یکنواخت هسته‏ای 
رخ می‏دهد؛ یعنی 

اگر به اندازه کافی 
اورانیوم نداشته باشید، 

شکافت هسته‏ای 
اتفاق نمی‏افتد. من 

معتقدم که اگر ما به 
اندازه کافی بخش 

خصوصی سالم بهره‏ور 
و بدون رانت داشته 
باشیم که در زندگی 
مردم تأثیر گذاشته 
باشد، می‏تواند به 

حاکمیت کمک کند 
تا از این ابربحران‏ها 

عبور کند


